
سردبیر                                                                سخن 

من طبیعت را خیلي دوست دارم. مخصوصاً عاشق درخت ها هستم. وقتي کم سن و سال بودم، در حیاط خانة مادربزرگم، درخت توت 
خیلي بزرگي بود. من و دخترخاله هایم دورش حلقه مي زدیم و بازي مي کردیم.

این روزها خیلي دلم براي درخت توت خانة مادربزرگ تنگ شده است، ولي دیگر نه آن خانه هست و نه آن درخت تنومند پر بار. خانه را 
خراب کرده اند و به جاي آن برج بلندی ساخته اند.

یادم مي آید از بچگي همیشه به ما مي گفتند هر کسي خربزه بخورد پاي لرزش مي نشیند. هر چیزي در دنیا جواب مشخصي دارد و هر کاري 
نتیجة معلومي. اما حالا که به این سن و سال رسیده ام، فهمیده ام که خربزه هایي در دنیا وجود دارند که یک نفر مي خورد، اما کلي آدم پاي لرز آن 
مي نشیند. تعداد کمي از آدم ها، خانه هاي قدیمي را مي خرند و داخل آن ها برج هاي بلند مي سازند و تمام درخت ها و باغچه هاي آن خانه ها را هم 

خشک مي کنند، اما نتیجة کار این آدم ها مي شود یک شهر زشت و بدون درخت براي همة مردم. یا یک آدم براي تفریح خودش یا از سر بي احتیاطي 
باعث آتش سوزي در جنگل مي شود، اما نتیجة کارش به همه برمي گردد و باعث سوختن کلي درخت و حیوان مي شود. بعد هم که درختان مي سوزند 

و خاك بدون پوشش گیاهي مي شود، خاك هم دیگر نمي تواند بارش را در خودش نگه دارد و سیل راه مي افتد و دامن همه  ما را مي گیرد.
همان خاکي که به سیل تن  مى دهد، براي کرة زمین مثل خون در بدن است و براي تشکیل یک سانتي متر مربع از آن، صدها سال زمان 

صرف شده است.
با خودم فکر مي کنم خربزه را آن ها خورده اند، اما لرزش همة ما را گرفته است. عکس درخت بزرگي را به دیوار اتاقم زده ام و با نگاه کردن به 

آن، باز هم یاد درخت توت خانة مادربزرگ مي افتم.
با خودم فکر مي کنم شاید این همه مدت فرصت را از دست داده ام، ولي حداقل »روز درخت کاري« بهانة خوبي است که توي حیاط 

کوچکمان چند تا نهال بکارم. نمي دانم این نهال ها درخت مي شوند یا نه، اما امید دارم که نهال هاي من، درخت هاي پربار و تنومندي بشوند؛ 
مثل درخت توت خانة مادربزرگ. 
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